
»زندگي شهيد سيد مجتبي نواب صفوي« 
در آیينه يك اثر نوانتشار

ريشه اسرائيل را قطع كنيد 
وگرنه به همه جا مي‌رسد!

   سمانه صادقي
اثري كه هم اينك 
در معرفــي آن 
سخن مي‌رود، در 
زمره مجموعه‌اي 
است كه مؤسسه 
روايت فتح در باب 
حيات بسترسازان 
انقلاب اسلامي در 
دوره حاضر منتشر 
مي‌كند. »زندگي 
شهيد سيد مجتبي نواب صفوي«، ازسوی مرضيه 
مسلمي نائيني به نگارش درآمده و در بهار 1405 
روانه بازار كتاب شده است. خبر گزاري مهر درباره 
اين يادمان‌ها، چنين آورده اســت:»اين مجموعه 
شــامل هفت جلد زندگينامه از علمايي است كه 
هر كدام نقشي در انقلاب اســامي داشته‌اند كه 
خواننده را با حال‌وهــواي درون خانه اين هفت‌نفر 
آشــنا مي‌كند؛ علمايي همچون حضــرات آيات: 
امام خميني، سيد مصطفي خميني، سيد حسين 
بروجردي، ســيد علي قاضي، ســيد شهاب‌الدين 
مرعشي نجفي، سيد محمد بهشتي و علامه سيد 
محمدحسين طباطبايي كه با استقبال چشمگير 
مخاطبين بارها تجديد چاپ شده است. انتشارات 
روايت فتح بعد از برگزاري جلسات متعدد با نخبگان 
و علماي حوزه علميه، مجموعه دوم زندگي علما را 
پس از پژوهش و تحقيقات گســترده آماده انتشار 
كرده است. دومين جلد از اين مجموعه، به زندگي 
سراسر مبارزه شهيد ســيد مجتبي نواب صفوي 
مي‌پردازد كــه به قلم مرضيه مســلمي نائيني در 
144صفحه نوشــته و در بهار 1405 منتشر شده 

است... .« 
نويسنده اثر در معرفي ريشه‌هاي ستيز شهيد نواب 
صفوي با رژيم پهلوي به روايت پي آمده اشارت برده 
است:»خودرو مقابل در مدرسه ايســتاد و راننده 
به‌ســرعت پياده شــد و درعقب خودرو را باز كرد. 
رضاخان با همان هيبت قزاقي‌اش از خودرو پياده 

شد. كلاهش را مرتب كرد.

مسئولان مدرسه، براي استقبال در دو طرف مدرسه 
به خط ايستاده بودند.نگاه رضاخان از روي مسئولان 
رد شــد و در انتهاي صف، روي گروه پيشاهنگي 
مدرسه كه منظم كنار هم ايستاده بودند و صدايشان 
در نمي‌آمد، متوقف شد. در بين‌شان پسربچه‌اي با 
چهرهاي درهم، دسته ‌گلی را به دست گرفته بود. اگر 
كسي در چهره‌اش دقيق مي‌شد، مي‌توانست بفهمد 
پسربچه از حضور در آن صف و پوشيدن آن لباس‌ها 
رضايتي ندارد.سيدمجتبي دندان به هم فشرد و به 
سمت رضاخان گام برداشــت.در ميانه راه بود كه 
چهره‌اش از هم باز شد و گام‌هايش سرعت گرفت.

رضاخان كه آماده پيشكش شــدن دسته‌گل بود، 
متوجه نشد سيدمجتبي كي به او رسيد و دسته گل 
را زير كلاهش زد و كلاه را انداخت! او از عصبانيت، 
نفسش بند آمده بود. به چهره پيروز سيدمجتبي 
نگاهي انداخت. كلاهش را از دســت سربازي كه 
دويده و آن را از زمين برداشته بود، كشيد و راه آمده 
را برگشت. اين نقطه شروع مبارزات سيدمجتبي 
بود... .« وي در ادامه و براي نماياندن حساسيت نواب 
بر موضوع اشغال فلسطين، چنين نگاشته است:»در 
ارديبهشت سال 1327، صهيون‌ها به خيال برتري 
قوم‌شان و برگشت به سرزمين مادري، فلسطين را 
مورد حملات شديد قرار دادند. با اعلام موجوديت 
اسرائيل، روزنامه‌هاي لبنان و مصر و روسيه هم پر 
از مقالات و عكس‌هايي شــد كه دل هر مسلمان و 
آزاده‌اي را به درد مي‌آورد. نواب، اسطوره آزاديخواهي 
عصر خودش، آرام و قرار نداشت و مي‌گفت: در همين 
ابتداي كار، بايد اسرائيل را در نطفه خفه كرد، نبايد 
بگذاريم مثل يك غده ســرطاني رشد كند؛ اگه تا 
غده هست فكري به حالش نكنيم، ريشه مي‌زند و 
ريشه‌هاش به همه جا مي‌رسد... او حتي به نجيب 
پاشــا و جمال عبدالناصر هم پيام داده بود كه بايد 
جلوي اسرائيل را بگيريد، وگرنه در آينده نه چندان 

دور با شما هم خواهد جنگيد... .« 

شهيد سيد مجتبي نواب صفوي و فلسطين، بازتعريف يك منازعه محلي در مقياس ديني

پيوند زدن اشغال قدس
 با بحران قدرت در جهان اسلام

  بازتعريف هويت فلسطين: از عربيت به امت 
اسلامي

يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي مواجهه شهيد سيد مجتبي 
نواب صفوي با مســئله فلســطين، تغييري بود كه در 
قاب هويتــي آن ايجاد مي‌كرد. او فلســطين را نه صرفاً 
يك سرزمين اشغال‌شــده عربي و نه فقط كانون نزاعي 
منطقه‌اي ميان اعراب و اسرائيل مي‌ديد، بلكه آن را بخشي 
از بحران عميق‌تر جهان اسلام تلقي مي‌كرد. در فضايي كه 
مسئله فلسطين عمدتاً در چارچوب ناسيوناليسم عربي يا 
همبستگي‌هاي قومي فهم مي‌شد، نواب كوشيد سطح 
تحليل را از قوم و ملت، به ديــن و امت منتقل كند. اين 
تغيير، در برخي از مشهورترين سخنان او آشكار است. 
از نواب صفوي نقل شده اســت: »اگر افتخار به عربيت 
باشد، من فرزند بهترين مرد عرب هستم. اگر پيغمبر را از 
عرب بگيرند، عرب هيچ ندارد. شخصيت عرب به پيامبر 
اسلام است و من فرزند اويم. . . حمله به سرزمين اسلامي 
فلسطين چه ســرزمين عرب و چه غير عرب، حمله به 

سرزمين اسلام است. . . . « )خسروشاهي، ۱۳۷۹(
اهميت اين عبارت فقط در شور خطابي آن نيست، بلكه در 
منطق سياسي و هويتي نهفته در آن است. نواب صفوي در 
اين بيان، عربيت را نفي نمي‌كند، اما نمي‌گذارد به مرجع 
نهايي فهم مسئله تبديل شود. او عربيت را در ذيل اسلام 
تعريف مي‌كند و از اين طريق، مركز ثقل را از قوم به دين 
و از ملت به امت منتقل مي‌ســازد. در اين صورت‌بندي، 
فلسطين ديگر صرفاً متعلق به يك ملت يا يك جغرافياي 
خاص نيست، بلكه بخشي از پيكره جهان اسلام و نشانه‌اي 
از وضعيت كلي امت به شــمار مــي‌رود. اين جابه‌جايي 
هويتي، پيامدهاي سياسي مهمي داشت. نخست آنكه 
دايره مسئوليت را گسترش مي‌داد. وقتي فلسطين مسئله 
امت تعريف شود، دفاع از آن ديگر فقط بر عهده دولت‌ها 
و ملت‌هاي عرب نيســت، بلكه همه مسلمانان از جمله 
ايرانيان، ترك‌ها، پاكستاني‌ها و ديگران را نيز دربرمي‌گيرد. 
دوم آنكه مرجع مشروعيت كنش سياسي تغيير مي‌كند. 
در نگاه نواب، مشروعيت دفاع از فلسطين نه از همجواري 
جغرافيايي يا تعلق ملي، بلكه از نسبت با اسلام و عضويت 
در امت اسلامي برمي‌خيزد. در نتيجه، سخن گفتن يك 
روحاني مجاهدِ ايراني درباره فلسطين، نه مداخله در امر 
غير، بلكه اداي تكليف ديني تلقي مي‌شود. افزون بر اين، 
 ـملت در خاورميانه  چنين نگاهي به‌طور ضمني نظم دولت 
را نيز به چالش مي‌كشــيد. اگر مرزهاي سياسي نتوانند 
مسئوليت اسلامي را محدود كنند، آنگاه دولت ملي ديگر 
يگانه واحد تعريف تعهد و همبستگي نخواهد بود. از اين 
منظر، نواب فلسطين را به كانوني براي شكل‌گيري نوعي 
تخيل سياسي فراملي بدل مي‌كرد؛ تخيلي كه در آن، امت 

اسلامي مرجع اصلي پيوند و مسئوليت است. 
  اشغال فلسطين و بحران قدرت در جهان اسلام

در نگاه نواب صفوي، اشــغال فلسطين را نمي‌شد صرفاً 
با تكيه بر برتري نظامي اسرائيل يا ضعف ميداني اعراب 
توضيح داد. او اين رخداد را نشــانه بحراني عميق‌تر در 

جهان اسلام مي‌دانســت: بحران حكومت‌هاي وابسته، 
فاســد، منفعل و بيگانه‌گرا. از نظر او، شكست فلسطين 
پيش از آنكه فقط در ميدان نبرد رقم خورده باشــد، در 
پايتخت‌هاي كشورهاي اسلامي و در درون ساختارهاي 
سياسي ناتوان و غيرمستقل شــكل گرفته بود. به بيان 
ديگر، بقاي اســرائيل تنها از قــدرت نظامي و حمايت 
خارجي ناشــي نمي‌شــد، بلكه از ضعف اراده، تفرقه و 
بي‌عملي دولت‌هاي مسلمان نيز نيرو مي‌گرفت. در اين 
چارچوب، فلســطين فقط قرباني تهاجم صهيونيسم 
نبود، بلكه قرباني بحران رهبري و فروبستگي سياسي در 
جهان اسلام نيز به شمار مي‌رفت. بر همين اساس، نواب 

مبارزه با اسرائيل را از مبارزه با دولت‌هاي وابسته داخلي 
جدا نمي‌ديد. اين پيوند در ســخن مشهور او به‌روشني 
منعكس شده است: »اگر مي‌خواهيم اسرائيل را ساقط 
كنيم، بايد از تهران شروع كنيم، يعني اول رژيم پهلوي 
را از بين ببريم تا بتوانيم با اسرائيل بجنگيم. . . . « )مركز 
اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۷۶( اهميت اين جمله در آن 
است كه مسئله فلسطين را از سطح واكنش احساسي، 
همدردي اخلاقي يا شــعار سياســي فراتر مي‌برد و به 
سطحي ساختاري و سياسي ارتقا مي‌دهد. در اين نگاه، 
اسرائيل فقط يك دشمن بيروني نيست، بلكه بقاي آن 
با شبكه‌اي از رژيم‌هاي ناتوان، محافظه‌كار و وابسته در 
سراسر منطقه پيوند دارد. از همين رو تا زماني كه اين نظم 
سياسي داخلي دگرگون نشود، مبارزه با اسرائيل نيز به 
نتيجه‌اي واقعي و پايدار نخواهد رسيد. از منظر نواب، راه 
آزادي فلسطين تنها از ميدان‌هاي جنگ نمي‌گذرد، بلكه 
از پايتخت‌هاي جهان اسلام و از تغيير در ساخت قدرت 

دولت‌هاي مسلمان نيز عبور مي‌كند. 
اين صورت‌بندي، فلسطين را از يك مسئله صرفاً خارجي 
يا عربي به معياري براي ســنجش ماهيت حكومت‌ها 
تبديل مي‌كرد. هر دولتي كه در گفتار از اسلام، استقلال 
و حمايت از مســلمانان ســخن بگويد، اما در عمل در 
برابر اشــغال فلســطين منفعل بماند از منظر نواب در 
صداقت و مشروعيت خود دچار بحران است. به اين معنا، 
فلسطين در نگاه او آيينه‌اي بود كه حقيقت دولت‌ها را 
آشــكار مي‌كرد: موضع هر حكومت در قبال فلسطين، 
در واقع موضــع آن در قبال اســتقلال، عزت و كرامت 
سياسي مســلمانان بود. به همين دليل، فلسطين در 
انديشه نواب تنها يك موضوع جغرافيايي يا ديپلماتيك 
نبود، بلكه شاخصي براي ارزيابي سلامت يا فساد نظم 
سياسي جهان اسلام به شــمار مي‌رفت. از اين حيث، 
نواب مسئله فلسطين را به مســئله‌اي فراتر از مرزها و 
نزاع‌هاي منطقه‌اي تبديل مي‌كرد. او مي‌كوشيد نشان 
دهد؛ اشغال فلسطين فقط نتيجه قدرت دشمن نيست، 
بلكه بازتاب ضعف دروني امت اسلامي نيز است. بنابراين، 
مبارزه با صهيونيسم در ذهن او صرفاً به معناي نبرد با يك 
دولت اشغالگر نبود، بلكه مستلزم مقابله با نظمي سياسي 
بود كه در درون جهان اسلام، زمينه تداوم آن اشغال را 

فراهم مي‌كرد. 
  زبان تكليف، شهادت و كنش مستقيم

اگر »بازتعريف هويت فلسطين« و »نقد ساخت قدرت« 
را دو پايه اصلي نظري گفتمان نواب صفوي بدانيم، وجه 
سوم و متمايز انديشه او در »دستگاه واژگاني و ابزارهاي 
كنشگري« وي نهفته است. نواب در مواجهه با فلسطين، 
عامدانه از »زبان ديپلماسي« و »منطق مصلحت‌سنجي 
كلاسيك« كه بر فضاي سياسي خاورميانه در دهه‌هاي 
۳۰ و ۴۰ ميلادي حاكم بود، عبور كرد. او به جاي پيگيري 
مطالبات در اتاق‌هاي فكر يا مجامع بين‌المللي، به سراغ 
ادبياتي رفت كه فلسطين را از يك پرونده سياسي صرف 
به »ميدان آزمون ايمان« تبديل مي‌نمود. تحليل تاريخي 

اين كنش نشــان مي‌دهد؛ نواب صفــوي، در حال 
پيشبرد نوعي »سياست نبوي« در برابر »سياست 
عرفي« بــود. در پارادايم رايج آن زمان، كنشــگر 
سياسي كسي بود كه با محاسبه سود و زيان، ائتلاف 
مي‌ساخت و عقب‌نشيني يا پيشــروي مي‌كرد. در 
مقابل، گفتمان نواب، »تكليف شرعي« را جايگزين 
»منفعت ملي« كرد. از نظر او، كنش سياسي مؤمنانه، 
لزوماً تابع نتيجه فوري نيســت، بلكــه وفاداري به 
حقيقتي اســت كه فراتر از مرزهــاي دولت ـ ملت 
تعريف مي‌شود. در اين دستگاه فكري، »شهادت« نه 
يك شكست استراتژيك، بلكه يك »سرمايه نمادين 
سياســي« اســت؛ ابزاري براي به چالش كشيدن 
وضع موجود و افشــاي انفعال حاكــم. اين منطق 
»كنش مســتقيم«، در روايت حضور او در مرزهاي 
فلسطين به وضوح ديده مي‌شــود. نواب به هنگام 
حضور خويش در بيت‌المقدس چنين گفته است: 
»اتفاقاً آرزويم اين بود كه در اينجا شهيد بشويم. . . ما 
نماينده ملت‌هاي مسلمان منطقه هستيم، در حالي 
كه دولت‌هاي مسلمان منطقه مزدور هستند. . . دلم 
مي‌خواست يك سرباز اسرائيلي ماشه را مي‌چكاند 
و همه ما شهيد مي‌شديم، شايد ملت‌هاي اسلامي 
تحريك مي‌شدند و با شهادت ما عليه اسرائيل قيام 
مي‌كردند. . . . « )مجله پانزده خرداد، ۱۳۸۹( از منظر 
تحليل سياســي، اين اظهارنظر نواب را بايد فراتر از 
يك احساس فردي فهميد. اين سخن نوعي نمايش 
اعتراضي بود كه دو هدف راهبردي را دنبال مي‌كرد: 
نخست، مشروعيت‌زدايي از دولت‌هاي مستقر زيرا با 
تأكيد بر »مزدور بودن« حكومت‌ها، شــكافي ميان 
ملت‌ها و دولت‌ها ترسيم مي‌كرد و دولت‌هاي مسلمان 
را در برابر وجدان عمومي، خائن يا ناتوان نشان مي‌داد. 
دوم، ايجاد شوك نمادين زيرا در منطق نواب، شهادت 
ابزاري براي شكستن رخوت تاريخي و بيدار كردن 
وجدان خفته امت اســامي بود. از اين منظر، زبان 
ديپلماتيك براي تغيير وضعيت فلسطين كافي نبود 

و بايد با كنشي آگاهانه و فداكارانه تكميل مي‌شد. 
بر اين اساس، كنش مستقيم نواب را مي‌توان نوعي 
سياست هيجاني دانست كه مي‌كوشيد فلسطين 
را از سطح يك مسئله سياســت خارجي، به سطح 
مسئوليت وجودي مسلمانان ارتقا دهد. او با اين كار، 
سياست را از انحصار نخبگان دولتي بيرون مي‌آورد 
و به عرصه عمومي مسلمانان مي‌كشاند. هرچند اين 
رويكرد، به سبب ضعف نهادســازي و اتكاي زياد به 
كنش فردي با محدوديت‌هاي اجرايي جدي روبه‌رو 
بود، اما از نظر تاريخي الگويي از سياست انقلابي را 
پي‌ريزي كرد كه در دهه‌هاي بعد در بســيج‌گري 
سياســي خاورميانه نقش مهمي يافت؛ الگويي كه 
در آن »خون« و »آرمان« بر »مذاكره« و »مصالحه« 

برتري مي‌يابند. 
  بنياد معنوي: موتور محــرك در تقابل با 

هيمنه صهيونيسم
بنياد معنوي در انديشــه نواب، فراتر از يك تجربه 
شخصي زاهدانه و »موتور محرك« او در مواجهه با 
صهيونيسم بود. در دوراني كه بسياري از جريان‌هاي 
سياســي منطقه، به دليل هراس از قدرت نظامي 
اسرائيل و حمايت‌هاي بين‌المللي از آن، به سياست 
»احتياط« و »واقع‌گرايي ديپلماتيك« روي آورده 
بودند، نواب با تكيه بر جهان‌بيني ديني خود، هيمنه 
پوشالي دشــمن را به چالش مي‌كشيد. براي نواب، 
اسرائيل نه يك قدرت شكســت‌ناپذير مدرن، بلكه 
حقيقتي حقير بود كــه در برابــر اراده الهي رنگ 
مي‌باخت. اين نگاه در گــزارش فتحي يكن از نواب 
در بيت‌المقدس، اينگونه نمود مي‌يابد: »اي برادر، به 
خدا سوگند هر وقت صداي الله‌اكبر مؤذن به گوشم 
مي‌رسد، احساس مي‌كنم دنيا در چشمانم آنچنان 
رنگ مي‌بازد و بي‌ارزش مي‌شود كه گويي يك پشه 
كوچك است كه مي‌توانم آن را زير پا خرد كنم و به 

راهم ادامه دهم. . . . « )خسروشاهي، ۱۳۷۹(
اين تعبير عرفاني، در ســاحت سياســي مبارزه با 
صهيونيســم، كاركــردي مشــخص داشــت: 
»تقدس‌زدايي از قــدرت دشــمن«. در حالي كه 
ديپلمات‌ها صهيونيسم را يك واقعيت غيرقابل‌انكار 
و قدرتمند ترسيم مي‌كردند كه بايد با آن كنار آمد، 
نواب اين تصوير را با تكيه بر بنيان‌هاي معنوي‌اش 
در هم مي‌شكست. براي او، ترس از اسرائيل، نشانه 
تعلق بيش از حد به »دنيا« و »مصلحت‌هاي مادي« 
بود. اين جهان‌بيني معنوي به او »جسارت سياسي« 
لازم را مي‌داد تا برخلاف جريان حاكم، به هيچ‌گونه 
مصالحه يا ســكوت در برابر اشــغال فلسطين تن 
ندهد. از منظر او، معنويت، ابزاري براي خنثي‌سازي 
»ترس استراتژيك« بود. او با اين استدلال كه قدرت 
صهيونيســم در برابر قدرت لايــزال الهي همچون 
يك »پشه« است، مي‌كوشــيد به مخاطبان خود 
بياموزد كه وحشــت‌زدگي از اسرائيل، بيش از آنكه 

ناشي از ضعف نظامي باشد، ريشه در ضعف ايماني 
و دلبســتگي به امنيت دنيوي دارد. بنابراين، اين 
بنياد معنوي، بخشي حاشيه‌اي از شخصيت او نبود، 
بلكه »دكترين مقاومت« وي را شكل مي‌داد. نواب با 
پيوند زدن عرفان به ميدان مبارزه، سياستي را پيش 
مي‌برد كه در آن »ترس از دشمن« به دليل اعتقاد 
قلبي به »قدرت برتر الهي«، جاي خود را به »كنش 

بي‌پروا« مي‌داد. 
  تأثير و ميراث در گفتمان معاصر 

نواب نه توانست شبكه‌اي سازمان‌يافته و پايدار در 
سراسر جهان اسلام پديد آورد و نه فرصت يافت تا 
پروژه سياسي خود را در قالبي نهادي تثبيت كند. با 
اين همه، اهميت او در تأثيري است كه بر زبان و افق 
فهم مسئله فلسطين بر جاي گذاشت. ارزش تاريخي 
او را بايد كمتر در كاميابي سازماني و بيشتر در نوع 
صورت‌بندي‌اي جست كه از فلســطين ارائه كرد؛ 
صورت‌بندي‌اي كه بعدها در گفتمان‌هاي مقاومت و 
ادبيات اسلام‌گرايانه منطقه، حياتي مستقل پيدا كرد. 
نخســتين ميراث مهم او، تثبيت ايــن ايده بود كه 
فلسطين صرفاً مسئله‌اي عربي نيست، بلكه مسئله 
همه جهان اسلام است. امروز اين صورت‌بندي در 
بسياري از محافل سياســي و مذهبي منطقه آشنا 
و حتي بديهي به نظر مي‌رســد، اما در دوره‌اي كه 
ناسيوناليسم عربي زبان غالب توضيح فلسطين بود، 
چنين تأكيدي معنايي خاص و نوآورانه داشت. نواب 
از جمله كساني بود كه به اين جابه‌جايي افق كمك 
كرد و فلسطين را از سطح يك منازعه منطقه‌اي يا 
قومي، به مســئله‌اي در مقياس امت اسلامي ارتقا 
داد. در اين بازتعريف، فلســطين نه فقط سرزميني 
اشغال‌شده، بلكه نشــانه‌اي از وضعيت كلي جهان 
اسلام و آزموني براي سنجش مسئوليت مسلمانان 

بود. 
دومين ميراث او، پيوند زدن اشغال فلسطين با بحران 
قدرت در درون جهان اســام بود. نواب با تأكيد بر 
فساد، وابستگي و بي‌عملي حكومت‌هاي مسلمان، 
اين مسئله را از حوزه صرف سياست خارجي بيرون 
كشيد و به ابزاري براي نقد قدرت داخلي و سنجش 
مشروعيت سياسي دولت‌ها تبديل كرد. در اين نگاه، 
فلســطين ديگر فقط موضوعي بيروني نبود، بلكه 
شــاخصي براي داوري درباره ماهيت نظم سياسي 
در كشورهاي مسلمان به شــمار مي‌رفت. اين ايده 
كه موضع هر دولت در قبال فلسطين، نسبت واقعي 
آن را با اسلام، اســتقلال و كرامت مسلمانان آشكار 
مي‌سازد، بعدها در بخشــي مهم از ادبيات سياسي 

منطقه تكرار شد. 
سومين اثر ماندگار نواب، تثبيت زباني بود كه در آن 
مفاهيمي چون: »تكليف«، »مقاومت«، »فداكاري« و 
»شهادت« در مركز گفتار فلسطين قرار مي‌گرفتند. 
او از خلال اين زبان، فلسطين را از سطح يك مسئله 
ديپلماتيك يا صرفاً جغرافيايي فراتــر برد و آن را به 
ميدان بروز ايمان، غيرت اسلامي و مسئوليت تاريخي 
مسلمانان تبديل كرد. اين زبان بعدها به يكي از عناصر 
اصلي ادبيات مقاومت بدل شد و هنوز نيز در بسياري 
از گفتمان‌هاي بسيج‌گر منطقه حضور پررنگ دارد. 
به اين معنا، نواب از پيشــگامان تبديل فلسطين به 
مســئله‌اي هويتي، ايماني و فراملي در جهان اسلام 
بود. در كنار اينها، بنياد معنوي شخصيت و انديشه 
او نيز در اين صورت‌بندي نقشي اساسي داشت. زبان 
شهادت و فداكاري در گفتار نواب صرفاً محصول شور 
سياســي نبود، بلكه بر جهان‌بيني ديني و ايماني او 
استوار بود؛ جهان‌بيني‌اي كه در آن دنيا و قدرت‌هاي 
مادي در برابر عظمت امر الهي حقير مي‌شدند و مبارزه 
معنايي فراتر از محاسبه صرفاً مادي مي‌يافت. همين 
بنياد معنوي بود كه به او امكان مي‌داد تا صهيونيسم 
و اشــغال فلســطين را نه فقط به مثابه يك واقعيت 
سياسي، بلكه به‌عنوان عرصه‌اي براي آزمون ايمان، 
شجاعت و وفاداري مسلمانان به تكليف تاريخي‌شان 
بفهمد. با اين حال، ميراث نواب را نمي‌توان بدون نگاه 
انتقادي ارزيابي كرد. زباني كه بر شور ديني، تكليف و 
شهادت تكيه دارد، اگر از برنامه‌ريزي نهادي، شناخت 
موازنه‌هاي سياسي و درك پيچيدگي‌هاي تاريخي جدا 
شود، ممكن است به راديكاليسمي پرشور اما كم‌برنامه 
بينجامد. از اين‌رو، ارزيابي نواب مســتلزم حفظ دو 
سويه به‌طور هم‌زمان اســت: از يك‌سو، فهم نقش او 
در گشودن افقي تازه براي صورت‌بندي فلسطين و 
از سوي ديگر، توجه به محدوديت‌هاي سياستي كه 

بيش از اندازه بر اراده، شور و فداكاري تكيه مي‌كند. 
  كلام آخر

در مجموع، شهيد نواب صفوي از جمله چهره‌هايي 
بود كه كوشيد معناي مسئله فلسطين را در جهان 
اسلام دگرگون سازد. او اين معضل را از سطح يك 
منازعه صرفاً عربي يا جغرافيايــي فراتر برد و آن را 
به مســئله‌اي در مقياس امت اسلامي تبديل كرد. 
همچنين با پيوند دادن اشــغال فلسطين به فساد، 
وابستگي و بي‌عملي حكومت‌هاي مسلمان، فلسطين 
را به معياري براي سنجش مشروعيت دولت‌ها بدل 
ساخت و با تكيه بر زبان تكليف، فداكاري و شهادت، 
آن را به ميدان بــروز ايمان و مســئوليت تاريخي 
ارتقا داد. اهميت مانــدگار او را بايد در همين تغيير 
افق جست: اينكه فلســطين را از سطح يك بحران 
منطقه‌اي، به معياري براي فهم امت، مشــروعيت، 
ايمان و مســئوليت تاريخي مسلمانان تبديل كرد. 
حتي اگر پروژه سياسي او در زمانه خود به‌طور كامل 
به ثمر ننشست، زباني كه ساخت و افقي كه گشود، در 

تحولات بعدي جهان اسلام بي‌اثر نماند. 
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در نگاه شهيد نواب صفوي، اشغال 
فلسطين را نمي‌شد صرفاً با تكيه 
بر برتري نظامي اسرائيل يا ضعف 
ميداني اعراب توضيح داد. او اين 
رخداد را نشــانه بحراني عميق‌تر 
در جهان اســام مي‌دانســت: 
بحــران حكومت‌هاي وابســته، 
فاســد، منفعــل و بيگانه‌گرا. از 
نظر او، شكســت فلسطين پيش 
از آنكه فقط در ميــدان نبرد رقم 
خورده باشــد، در پايتخت‌هاي 
كشورهاي اســامي و در درون 
ســاختارهاي سياســي ناتوان و 
غيرمســتقل شــكل گرفته بود

  شهيد سيد مجتبي نواب‌صفوي
 در دوره تحصيل در دبستان
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نواب از پيشــگامان تبديل فلسطين 
به مسئله‌اي هويتي، ايماني و فراملي 
در جهان اســام بود. بنياد معنوي 
شخصيت و انديشــه او نيز، در اين 
صورت‌بندي نقشــي اساسي داشت. 
زبان شــهادت و فداكاري در گفتار 
وي صرفاً محصول شــور سياســي 
نبــود، بلكه بر جهان‌بينــي ديني و 
ايماني او اســتوار بود؛ جهان‌بيني‌اي 
كه در آن قدرت‌هاي مــادي در برابر 
عظمت امــر الهي حقير مي‌شــدند 
و مبارزه معنايي فراتر از محاســبه 
صرفاً مــادي و متعــارف مي‌يافت
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  دكتر زهرا رضايي
در تاريخ معاصــر خاورميانــه، برخي شــخصيت‌ها را نمي‌تــوان صرفاً 
با معيار كاميابي سياســي يــا دوام تشــكيلاتي ســنجيد. اهميت آنان 
گاه نه در ميــزان نفــوذ سازماني‌شــان، بلكــه در قدرت‌شــان براي 
تغييــر زبان سياســت و جابه‌جا‌كــردن افق فهم يك مســئله اســت. 
اينگونه چهره‌ها، حتي اگر در زمانه خود به پيروزي نهادي دســت نيابند با 
ســاختن مفاهيم، اولويت‌ها و صورت‌بندي‌هاي تازه، اثري ماندگار بر تخيل 
سياسي نسل‌هاي بعدي مي‌گذارند. اهميت‌شــان در آن است كه مسئله‌اي 
را از ســطحي محدود بيرون مي‌كشند و در زمينه‌اي وســيع‌تر و معنادارتر 
قرار مي‌دهند. شــهيد ســيد‌مجتبي نواب صفوي را مي‌توان در شمار اين 
چهره‌ها قرار داد. او بيــش از هر چيز با نام فدائيان اســام، مبارزه با رژيم 
پهلوي، دفاع از شريعت و نقد نظم سكولار شناخته مي‌شود، اما جايگاه او به 
سياســت داخلي ايران محدود نمي‌ماند. در افق فكري نواب، اسلام نه صرفاً 
هويت ديني يك جامعه خاص، بلكه چارچوبي براي فهم قدرت، مشروعيت، 
مسئوليت و همبستگي در سراســر جهان اسلام بود. از همين‌رو او نسبت به 

تحولات بيرون از مرزهاي ايران، به‌ويژه مسئله فلسطين، نگاهي حاشيه‌اي 
يا صرفاً عاطفي نداشــت، بلكه آن را جزئي از بحران بزرگ‌تر جهان اسلام 
مي‌فهميد. اهميت بازخواني نواب در نســبت با فلسطين، دقيقاً از همين‌جا 
آغاز مي‌شــود. در دوره‌اي كه فلســطين غالباً در قالب منازعه‌اي عربي يا 
نزاعي منطقه‌اي فهم مي‌شد، نواب كوشــيد معناي آن را در سطحي كلان‌تر 
بازتعريف كند. او اين مسئله را فقط به اشغال يك سرزمين تقليل نداد، بلكه 
آن را نشانه‌اي از وضعيت امت اســامي، معياري براي سنجش مشروعيت 
حكومت‌ها و صحنه‌اي براي آزمون ايمان و مســئوليت مسلمانان تلقي كرد. 
اين جابه‌جايي در ســطح معنا، يكي از مهم‌ترين جنبه‌هــاي ماندگار گفتار 
اوست. اين جســتار مي‌كوشد نشــان دهد؛ نواب چگونه از خلال سخنان، 
مواضع و زبان سياسي‌اش، فلســطين را از يك منازعه محدود جغرافيايي به 
مسئله‌اي در مقياس جهان اسلام ارتقا داد. براي فهم اين دگرگوني، بايد هم به 
بازتعريف هويت فلسطين در كلام او توجه كرد، هم به پيوندي كه ميان اشغال 
فلسطين و ساخت قدرت داخلي دولت‌هاي مسلمان برقرار مي‌كرد، و هم به 
زبان تكليف، شــهادت و معنويت كه در مركز اين صورت‌بندي قرار داشت. 


